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رخداد حادثه ها

کلاهبرداری از خریداران فرش
شــرق: فردی که با درج آگهی کذب در سایت  �

دیوار، از کاربران فضای مجــازی به بهانه فروش 
فرش کلاهبرداری می کرد، دســتگیر شد.  سرهنگ 
مهــدی دانش پــرور رئیــس پلیس فتاي اســتان 
کردستان گفت: فردی با بیان اینکه در سایت دیوار 
آگهی فروش فرش را مشــاهده کــرده و با توجه 
به قیمت مناســب آن مبلغ ۳۰ میلیــون ریال به 
شــماره  حســابی که در آگهی درج  شده بود واریز 
کرده اما خبری از ارســال فرش نشــده، از پلیس 
فتا درخواســت رســیدگی کرد.  این مقام مسئول 
اظهار کــرد: کارشناســان اداره مبارزه بــا جرائم 
پلیس فتاي کردستان با به  کارگیری روش های فنی 
و تخصصــی ، مالک اکانت و انتشــاردهنده  آگهی 
کــذب فروش فرش را شناســایی و او را به پلیس 
فتا احضار کردند.  ســرهنگ دانش پور ادامه داد: 
متهم در اعترافاتش گفت: بــا درج یک آگهی در 
سایت دیوار مبنی بر تهیه و فروش فرش با قیمت 
مناسب در پی کســب منافع مالی بودم؛ با وجود 
اینکه فرشی به صورت واقعی در کار نبود، آگهی با 
شرایط مناسب برای فریب دادن افراد را در سایت 
دیوار ثبت کردم تا با این ترفند بتوانم از شهروندان 
کلاهبــرداری کنم.  در پایان متهم ضمن تشــکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

تحویل داده شد. 

دزد دوچرخه ها به دام افتاد
فرمانده انتظامی اســتان گلستان از دستگیری  �

سارق دوچرخه و اعتراف وی به ۳۳ فقره سرقت 
در شهرســتان گنبــدکاووس خبــر داد.  ســردار 
«علی اکبــر جاویدان» اظهار کــرد: به دنبال وقوع 
چندین فقره ســرقت دوچرخــه در گنبدکاووس، 
بررســی موضوع به منظور دســتگیری سارق در 
دســتور کار تیمی از مأموران انتظامی شهرســتان 
قرار گرفــت.  وی افزود: پــس از انجام تحقیقات 
تخصصی و اطلاعاتی و بررســی شــیوه و شگرد 
سرقت ها، مأموران به ســرنخ هایی در این پرونده 
رسیده و موفق به شناسایی سارق سابقه دار شدند.  
ســردار جاویدان تصریح کرد: پس از هماهنگی با 
مقــام قضائی و در یــک عملیــات موفقیت آمیز 
پلیســی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و به مقر 
انتظامــی منتقل شــد.  فرمانده انتظامی اســتان 
گلستان با بیان اینکه ســارق اعتیاد شدید به مواد 
مخدر داشــته اســت، گفت: در تحقیقــات اولیه، 
متهم منکر هر گونه بزه انتســابی شــده که پس 
از مشــاهده اســناد و مدارک پلیس، چاره ای جز 
اعتراف نداشته و به ۳۳ فقره سرقت دوچرخه در 

گنبدکاووس اعتراف کرد. 

دستگیری سارق باتری
رئیس پلیس آگاهی اســتان قم از دســتگیری  �

یک سارق باتری و کشف ۶۳ فقره سرقت خبر داد.  
ســرهنگ «احمد کرمی» اظهار کرد: در پی کسب 
خبری مبنی بر سرقت های متعدد قطعات و لوازم 
خودرو به خصوص باتری، موضوع در دســتور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی قــرار گرفت.  وی افزود: 
مأموران در بررســی های صورت گرفتــه به رفتار 
یک نفر حین فروش دو عــدد باتری در کوره های 
آجرپزی حاشیه شهر مشکوک شده و در یک اقدام 
پلیســی متهم را دســتگیر کردند.  سرهنگ کرمی 
ادامه داد: کارآگاهــان پلیس آگاهی با هماهنگی 
مقام قضائی در بازرســی از منزل متهم، ۵۶ عدد 
باتری خودرو سنگین و سبک، شش عدد پمپ آب، 
سه دستگاه جوش، شش دستگاه سنگ فرز، هفت 
عدد درل، شــش عدد باتری یوپی اس مخابراتی و 
مقادیر زیادی سیم مسی خردشده را کشف کردند.  
رئیس پلیس آگاهی اســتان قم اضافــه کرد: در 
تحقیقات پلیسی به عمل آمده ضمن اعتراف متهم 
با همدســتی یک نفر دیگر، ۶۳ نفر از مال باختگان 
دراین باره شناسایی شدند و اموال مکشوفه تحویل 
آنان شد.  وی با بیان اینکه متهم در بازجویی های 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان، نهایتا به ۶۳ فقره 
سرقت در این رابطه اعتراف کرد، گفت: تحقیقات 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان پیرامون دستگیری 
دیگــر متهم مربوطه و کشــف ســایر ســرقت ها 

همچنان ادامه دارد. 

دستگیری سارق حرفه ای 
لوازم داخل خودرو

ســارق حرفه ای لوازم و قطعات داخل خودرو  �
با ۲۵ فقره سرقت روانه زندان شد.  سرهنگ «رضا 
اصلانی فــر» فرمانده انتظامی شهرســتان مراغه 
در تشــریح این خبر گفــت: در پی وقوع چند فقره 
سرقت قطعات داخل خودرو، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیس آگاهی قرار 

گرفت. 
گشــت زنی های  بــا  مأمــوران  افــزود:  وی 
نامحسوس و محسوس و انجام یک سری اقدامات 
فنی، تخصصی، سارق را شناسایی و در یک اقدام 
غافلگیرانــه دســتگیر و به مقــر انتظامی منتقل 
کردند.  ســرهنگ «اصلانی فر» بیــان کرد: پس از 
بررســی های صورت گرفته مشخص شد که سارق 
سوابق متعدد کیفری در رابطه با سرقت و اعتیاد 
داشــته و اهل یکی از شهرهای اســتان هم جوار 
اســت.  فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت: 
ســارق دستگیرشــده به ۲۵ فقره سرقت قطعات 

داخل خودرو اعتراف کرده است. 

فوت سومین دانش آموز   مجروح
حادثه آتش سوزی  زاهدان

 رئیس بیمارســتان علی ابن ابی طالب(ع) زاهدان  �
گفت: بامداد دیروز با وجود اقدامات درمانی ، دانش آموز 
یکتا میرشکار نیز به دلیل گستردگی سوختگی درگذشت.   
دکتر مؤمنی افزود: روز سه شنبه نیز دو دانش آموز دیگر 
به به نام های مونا خسروپرســت و صبــا عربی در پی 
سوختگی زیاد فوت کرده بودند.  وی گفت: دانش آموز 
دیگر نیز بــه نام مریم نوکندی دارای شــدت جراحات 
ســوختگی اســت.  این کودکان در پی آتش سوزی در 
مرکز پیش دبستانی و دبستان غیرانتفاعی اسوه حسنه 
در شهر زاهدان دچار سوختگی شــده بودند. استفاده 

از چراغ نفتی علت وقوع این حریق اعلام شده است. 

اغفال دختران با وعده ازدواج
شــرق: مردی کــه دختــران را با وعــده ازدواج  �

اغفال و ســپس از آنان اخاذی می کرد، دســتگیر شد.  
ســیدمصطفی مرتضوی رئیس پلیس فتاي اســتان 
اصفهان ضمن تشــریح این خبر گفت: در پی شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه دختر نوجوانش در 
فضای مجازی مورد تهدید فردی ناشناس قرار گرفته 
بررســی موضوع در دســتور کار پلیس قــرار گرفت.  
این مقام مســئول عنوان کرد: شــاکی مدعی اســت 
دخترش فریب غریبه ای را در فضای مجازی خورده و 
عکس های شخصی و خصوصی خود را در اختیار او 
قرار داده و آن شخص پس از مدتی ضمن تغییر رفتار 
و نشــان دادن چهره واقعی اش، دختر جوان را تهدید 
به انتشار تصاویر کرده است.  سرهنگ مرتضوی افزود: 
بــا انجام اقدامات فنی و تخصصــی متهم که مردی 
۴۰ســاله بود و قصد سوءاســتفاده از شاکی را داشت،  
دستگیر شد.  وی از اعتراف متهم به جرمش خبر داد 
و گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم 
افراد زیــادی را با وعده ازدواج فریب داده و اطلاعات 

خصوصی آنها را دریافت کرده است. 

دستگیری سارق
 حساب های بانکی سالمندان

شــرق: فردی که به بهانه کمک کــردن به افراد  �
ســالخورده برای انجام عملیات بانکی، آنها را فریب 
مــی داد و پس از ســرقت کارت عابربانــک اقدام به 
خالی کردن حســاب بانکی آنها می کــرد، با ۳۰ فقره 
سرقت دســتگیر شد.  ســردار «احمدعلی گودرزی» 
فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در پی وقوع چند 
فقره ســرقت عابربانک از افراد سالخورده در جلوی 
بانک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران در اظهارات اولیه 
از مال باختگان مطلع شدند فردی به بهانه کمک  در 
انجام عملیات بانکی و پس از جلب اعتماد آنها، در 
یک لحظه کارت عابربانک آنها را ســرقت و اقدام به 
خالی کردن حســاب بانکی آنها  کرده اســت.  سردار 
گودرزی تصریح کرد: مأمــوران پلیس آگاهی پس از 
تحقیقات فنی و تخصصی و گشت زنی های هدفمند، 
موفق شــدند ســارق را که در حال سرقت از یک فرد 
ســالخورده بود شناســایی و در یک عملیات ضربتی 
وی را دستگیر کنند.  فرمانده انتظامی استان با اشاره 
به اینکــه در بازرســی از متهم تعــدادی کارت های 
عابربانک متعلق به ســایر افراد از وی کشــف شــد، 
عنوان کرد: متهم در بازجویی فنی و تخصصی به ۳۰ 
فقره ســرقت عابربانک اقرار کرد.  این مقام انتظامی 
با تأکید بر اینکه سارق تحویل مراجع قضائی شد، به 
شــهروندان توصیه کرد: در زمان مراجعه به دستگاه 
خودپرداز مراقب اطراف خود باشید و اعتماد بی مورد 
به افراد غریبه برای انجام عملیات های بانکی، زمینه 
وقوع بسیاری از جرائم مرتبط با سرقت و کلاهبرداری 

را ایجاد می کند. 

سرقت طلا و زعفران از خانه نامزد
شــرق: فردی که با جعل عنوان دادیار دادسرا از  �

خانه معلم جوان مقدار زیادی طلا و یک کیلو زعفران 
ســرقت کرده بود، به دام افتاد.   ســرگرد محمدرضا 
ملکوتی رئیس کلانتری ۱۴۹ امام زاده حسن (ع) اظهار 
کــرد: اوایل آذرمــاه زن جوانی به همــراه مادرش به 
کلانتری مراجعه کرد و گفت: من معلم هستم و چند 
سال پیش از همســرم جدا شدم. مدتی قبل از طریق 
یکی از همکاران با مرد جوانی به نام بهروز آشنا شدم 
که خود را دادیار یکی از دادســرا های شهرستان های 
اطــراف تهران معرفی کــرده بود. ابتدا قــرار بود اگر 
ســؤال حقوقی داشتم از او بپرســم، اما بعد از مدتی 
ارتباط ما بیشــتر شــد تا جایی که یک روز بهروز از من 
خواســتگاری کرد. از آنجایی کــه آدم موجهی بود، با 
او نامزد شــدم، اما شب گذشته وقتی به همراه مادرم 
به عروسی رفتیم، بهروز به بهانه ای در خانه ماند. در 
زمان بازگشت متوجه شدیم او ناپدید شده و هرچه طلا 
و جواهر در خانه بود به همراه یک کیلوگرم زعفران را 
سرقت کرده است.  سرگرد ملکوتی در ادامه افزود: با 
طرح این شکایت پرونده ای با موضوع سرقت تشکیل 
و تحقیقات گســترده ای در این زمینه آغاز شد تا اینکه 
ســرانجام مأموران کلانتری با شناسایی مخفیگاه مرد 
تبهکار موفــق شــدند وی را در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر کنند. در جریان بازرسی از مرد جوان مقداری 
از زعفران های ســرقتی نیز در جیب او کشف و ضبط 
شــد.  وی در ادامــه با بیــان اینکه تحقیقــات برای 
مشخص شدن زوایای پنهان این پرونده همچنان ادامه 
دارد، افزود: خانواده ها بدون شــناخت کافی از فردی 
که به تازگی وارد خانواده آنها شــده است به او اجازه 

تنهاماندن در خانه را ندهند. 

پنج قاره

سرقت از چمدان های مسافران در فرودگاه
دوربین هــای مداربســته فــرودگاه رم از لحظه 

سرقت چمدان های مسافران فیلم گرفت. 
بــه گــزارش دیلی میل، دزد حرفه ای توانســت 
مبلــغ ۹ هزار دلار بدزدد.  مأموران فرودگاه رم پس 
از بازبینی صحنه سرقت، سارق برزیلی را شناسایی 

و هنگام خروج از درِ فرودگاه بازداشتش کردند. 
ســارق پس از دســتگیری بیان کرد پول ها را در 

دســتمال رول ســرویس بهداشــتی پنهان کرده تا 
ســر فرصت به سراغشــان برود و آنها را بردارد اما 

نقشه اش با شکست مواجه شد. 
برنج سمی در هند ۱۱ کشته برجا گذاشت

۱۱ نفر در جشــن هندوها، با خوردن برنجی که 
مخلوط به سم بود، کشته شــدند. به گفته یکی از 
مقامات وزارت بهداشت هند، در این حادثه ۹۳ نفر 
دیگر نیز راهی بیمارســتان شدند که حال ۲۹ نفر از 

آنها وخیم گزارش شده است. 
ایــن مقــام وزارت بهداشــت در ادامــه افزود: 
مقداری سم درون برنج های سروشده بود که برای 
بررسی بیشتر به آزمایشــگاه تحویل داده شد.  وی 
افزود: بیماران برای سم زدایی و پاک سازی بدنشان 

تحت مداوا قرار گرفتند. 
هنگام توزیع غذا بوی نامطبوعی از آن استشمام 
می شــد؛ اما کســانی که برای خوردن غذا در صف 

بودند، متوجه آن نشدند و کمی بعد از اینکه شروع 
به خوردن کردند، دچار حالت تهوع شدند. 

وزیــر ایالت «کارناتــاکا» برای ایــن حادثه ابراز 
ناراحتــی کرد و گفت به خانواده قربانیان ۵۰۰ هزار 
روپیه دیه پرداخت می شــود.  در سال ۲۰۱۶ مشابه 
چنین حادثه ای در ایالت اوتارپرادش با ۲۴ کشته و 
نیز در جنوب شرقی ایالت بنگال با شش نفر کشته 

که همگی زن بودند، رخ داده بود.

شــرق: مردی کــه دو نفر را به قتل رســانده بود بعد از فرار ســومین 
طعمه اش شناسایی و دستگیر شد و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. 

شامگاه دوشنبه هفته جاری مردی که بسیار هراسان بود به پلیس 
یاســوج مراجعه کرد و خبر داد فردی قصد داشت او را به قتل برساند 

اما توانست از چنگ قاتل فرار کند. 
مرد نجات یافته گفت: فردی را به عنوان مسافر دربستی سوار کردم. 
او قصد داشــت به نقطه ای پــرت و دورافتاده برود. در میانه راه به آن 
مرد مشــکوک شدم و حدس زدم قصد سرقت دارد. وقتی این موضوع 
را فهمیدم، سعی کردم هرطور شده او را از ماشین پیاده و فرار کنم اما 
آن مرد ناگهان به من حمله کرد و با هم درگیر شــدیم. او خیلی خشن 
بود و کاملا واضح بود که می خواهد من را به قتل برساند. هر طور که 

بود در برابرش مقاومت کردم و توانستم فرار کنم. 
این شــاکی مشخصات متهم ناشــناس را به پلیس داد و بلافاصله 
تحقیقات ویژه ای در این باره آغاز شد. مأموران با اطلاعاتی که در اختیار 
داشتند و بررسی پرونده مجرمان ســابقه دار فهمیدند مسافر دربستی 
مجرمــی به نام نیما اســت که بــه تحمل زندان محکوم شــده اما با 
ســپردن وثیقه مرخصی گرفته و بعد از اتمــام دوران مرخصی اش به 

زندان بازنگشته و فراری شده است. 
به دســت آمدن این اطلاعات ســبب شــد متهم در کوتاه ترین زمان 

ممکن دســتگیر شــود. این مرد وقتی در پلیس آگاهی تحت بازجویی 
قرار گرفت، نه فقط  به تلاش برای کشتن شاکی اعتراف کرد، بلکه گفت 

دو نفر را هم به قتل رسانده و اجساد آنها را رها کرده است. 
متهم که مدعی بود به دلیل اختلافات شــخصی و مالی دســت به 
ایــن جنایات زده تا انتقامش را بگیرد، جزئیات دو قتل را توضیح داد و 
گفــت: بعد از اینکه از زندان بیرون آمدم برای کشــتن این افراد که به 
نوعی حقم را ضایع کرده بودند، نقشــه کشــیدم. در قتل اول همسرم 
هم همراهم بود. من با همســرم ســراغ طعمه ام رفتم و پراید او را به 
مقصد روســتای دره بیز کرایه کردم. چون مبلغ بالایی پیشــنهاد داده 
بودم راننده قبول کرد. وقتی از شــهر خارج شــدیم و به محل خلوتی 
رسیدیم، فرصت را برای اجرای نقشه ام مناسب دیدم. با چاقویی که از 
قبل برداشته بودم به راننده حمله کردم و ضرباتی را به شکم و گردن 
او زدم. هرچند راننده سعی کرد در برابر من مقاومت کند اما در نهایت 
جان باخت. بعد از اینکه از مرگش مطمئن شدم جسد او را به یک دره 

پرتاب کردم و بعد با ماشین او به شهر برگشتیم. 
نیما در ادامه بازجویی ها درباره دومین قتلی که مرتکب شده است، 
توضیح داد: برای اینکه بتوانم دومین نفر را بکشم خودم را مالک پراید 
مســروقه معرفی کردم و با طعمه ام وارد معامله شــدم. او قبول کرد 
ماشــین را از من بخرد. با او در ارتفاعات روســتای قلات قرار گذاشتم. 

وقتــی به محل قرار آمد یک لحظه از فرصت اســتفاده و او را از بالای 
کوه بــه پایین پرت کردم اما چون حدس می زدم شــاید نمرده و هنوز 
زنده باشــد، سراغش رفتم و با تخته ســنگی بزرگ به سرش کوبیدم و 
از مرگ او مطمئن شــدم. بعد از آن برای سومین قتل نقشه کشیدم اما 

راننده در برابرم مقاومت کرد و توانست فرار کند. 
کارآگاهان بعد از شــنیدن اظهارات این مرد به محل های رهاشدن 

اجساد رفتند و جنازه دو مقتول را پیدا کردند. 
بنا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشــت به سر می برد و 
تحقیقات از او ادامه دارد تا مشــخص شود او قربانیان خود را چگونه 

انتخاب کرده و چه کینه ای از آنها به دل داشت. 
در این حــال، رئیس پلیس آگاهی اســتان کهگیلویه وبویراحمد، با 
توصیــه به مردم اظهار کرد: مردم فریب افراد ناشــناس را که با مبالغ 
وسوســه انگیز و هنگفــت اقدام به کرایه دربســت خودرو به ســمت 
مناطق خارج از شــهر می  کنند، را نخورند و در هنگام معامله خودرو 
به اصالت و مدارک خودرو دقت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند. 
ســرهنگ بالــش زر با بیــان اینکه مقتــولان و قاتل بومی اســتان 
کهگیلویه وبویراحمد هســتند، تأکید کرد: پس از بررســی و تحقیقات 
پلیســی متعاقبا علت و انگیزه اصلــی و زوایای مبهم در پرونده اعلام 

خواهد شد. 

شرق: پســری که در نوجوانی مرتکب قتل شده  بود 
بعد از بارها محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران 
و چندین بار تبرئه در نهایت به قصاص محکوم شد و 
این حکم در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. 
به گزارش خبرنگار ما، این نوجوان در ســال ۹۳ 
زمانی که ۱۷ســاله بود، جوانی به نــام پرهام را به 
قتل رسانده و متواری شده  بود. متهم که مهرداد نام 
دارد دو بار اولی که محاکمه شد از مجازات قصاص 
معاف شــد اما در ســومین مرحله رســیدگی که با 
اعتراض اولیای  دم انجام شد، او به قصاص محکوم 

شد و این حکم مورد تأیید قرار گرفت. 
براســاس محتویــات پرونده، ســال ۹۳ مأموران 
پلیس با شــکایت خانواده جوانی بــه نام پرهام در 
جریان مفقودشدن او قرار گرفتند؛ چند روز بعد جسد 
پرهام پیدا شد. پلیس در تن پیمایی اولیه متوجه شد 
احتمــالا پرهام قربانی یک انتقام گیری خونین شــده 
 اســت. بررســی ها ادامه پیدا کرد تــا اینکه مأموران 
متوجه شــدند او آخرین بار با مهرداد پسر نوجوانی 

در ارتباط بود. 
با شناسایی و بازداشت مهرداد که در زمان حادثه 
۱۷ســاله بود، وی به اداره آگاهی تهران منتقل شد. 
مهــرداد اتهام قتل را قبول کرد و گفت: مقتول قصد 
تعرض به من را داشت و بارها اقدام کرده  بود و من 
برای اینکه او را از ســر راه بــردارم و دیگر مزاحمم 

نشود، این کار را کردم. 
با توجه به دفاعیاتی که متهم انجام داد و مدارک 
موجــود در پرونده وی با صدور کیفرخواســت برای 
محاکمه به شــعبه ۷ دادگاه کیفری اســتان تهران 
رفت. او در این شعبه محاکمه و به پنج سال حبس 
و پرداخت دیه محکوم شد چراکه براساس ماده ۹۲ 
قانون مجازات اسلامی جدید نوجوانانی که مرتکب 
جرم حــدی می شــوند، درصورتی که رشــد عقلی 
نداشــته  باشند، بالغ محسوب نشــده و مجازات حد 

شامل آنها نمی شود. 

با اعتــراض اولیــای  دم پرونده به دیــوان عالی 
کشــور رفــت و رأی صادره نقــض شــد؛ در ادامه 
پرونده به شــعبه ۷ دادگاه ارســال و متهم در آنجا 
نیز به پرداخت دیه و حبس محکوم شــد. این حکم 
باز هــم با اعتراض اولیــای  دم نقض شــد و این بار 
شــعبه ۵ دادگاه کیفــری اســتان تهران بــه پرونده

 رسیدگی کرد. 
در جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۵ ابتدا 
کیفرخواست علیه متهم خوانده شد و سپس اولیای 
 دم در جایگاه قرار گرفتند و درخواســت صدور حکم 
قصــاص کردند. در ادامه متهم در جایگاه ایســتاد و 
گفت: ماجرا از ســال ۹۰ وقتی که من ۱۴ســاله بودم 
شروع شد. آن روز به جشن تولد دوستم کیان دعوت 
شده بودم. در آن جشن که پرهام هم حضور داشت 
مشروب خوردم و مست شــدم. از هوش رفته بودم 
که پرهام مرا آزار داد. پرهام به همه دوســتانم گفته 
بود مرا آزار داده و آبرویم را پیش دوستانم برده بود. 

بعــد از این ماجرا به افســردگی مبتلا شــدم و دیگر 
حاضر نبودم از خانه خارج شوم. 

وی ادامه داد: افکار منفی برای لحظه ای مرا رها 
نمی کرد تا اینکه به فکر انتقام جویی از پرهام افتادم. 
آن شب ساعت حدود ۱۲ بود که پرهام با من تماس 
گرفــت تا به دیدن او بروم. من هــم به پارک رفتم و 
شالی را که همراه داشــتم، دور گردن او پیچیدم که 
روی زمین افتاد و بیهوش شــد. از ترس اینکه پرهام 
بــه هوش بیایــد و با من درگیر شــود، با دو تســمه 
گردنش را محکم بســتم که جان سپرد. من جنازه را 
پشــت شمشادها کشــاندم و به خانه رفتم و از پدرم 
کمک خواســتم ولی وقتی شنیدم پدرم قصد دارد با 
پلیس تماس بگیرد فورا خانه را ترک کردم و ســراغ 

دوستم کیان رفتم. 
این متهــم گفت: کیان در جریــان همه ماجراها 
قرار داشت. او همراهم به پارک برگشت و من جنازه 
را در یک کیسه خواب گذاشتم تا آن را با ماشین پدرم 

به خارج از شــهر منتقل کنم، اما همان موقع پلیس 
سر رسید و من و کیان از ترس فرار کردیم. 

وقتی کیان مورد پرسش قرار گرفت، گفت: در روز 
تولــد من هم مهرداد مســئله آزار را مطرح کرد. آن 
روز خیلی حالش بد بود و خیلی ترســیده و پریشان 
بود؛ من ندیدم که به او تجاوز شود اما حالش نشان 

می داد که خیلی وحشت زده  است. 
در این هنگام وکیل اولیای دم برخاست و ادعای 
مهرداد را رد کرد و گفت: این پســر دروغ می گوید که 
قربانی او را آزار داده است. او از کودکی بچه شروری 
بوده و حتی از ۱۲ســالگی حشیش می کشیده است. 
او بارها با دوستانش درگیر شده و همیشه در دعواها 
چاقو حمل می کرده اســت. ولی حالا با مطرح کردن 
این ادعا قصد دارد از مجازات قصاص در امان بماند. 
هرچند وکیل مدافع اولیای  دم مدرکی دراین باره 
بــه دادگاه ارائه نداد اما همچنان اصرار داشــت که 

متهم فردی شرور است. 
ســپس وکیل مدافع متهم به دفــاع پرداخت و 
گفت: موکلم زمانی که دســت به قتل زده فقط ۱۷ 
ســال داشته و به رشد عقلی نرســیده بود. در کمال 
عقل او شبهه وجود دارد و در حالی پزشکی قانونی 
با انجام تســت، رشــد عقلی وی را تأیید کرده که دو 
ســال از این ماجرا گذشــته بود و مهرداد ۱۹ ســال 
داشــت. از این رو تقاضا دارم طبق مــاده ۹۱ قانون 

مجازات اسلامی موکلم از قصاص معاف شود. 
وی همچنین گفت: مهرداد در مدتی که در کانون 
اصــلاح و تربیت بود، رفتارش تغییر کرده اســت. او 
توبه کرده و می خواهــد زندگی جدیدی را آغاز کند. 
حالا هــم در زندان قرآن را فراگرفتــه و نگاهش به 

زندگی عوض شده است. 
در پایــان قضــات وارد شــور شــدند و متهم را 
بــه قصاص محکوم کردنــد؛ این رأی ایــن بار مورد 
اعتراض متهم قرار گرفت اما دیوان عالی کشور رأی 

صادره را تأیید کرد.

شــرق: مرد جوانی با مراجعه به دادســرای جنایی 
تهران شــکایتی را طرح کرد و گفت برادرانش برای 
تصاحب اموالش قصد دارند او را دیوانه جلوه دهند 
و حتی مدتی او را در بیمارستان روانی بستری کردند. 
به گــزارش خبرنگار ما چندی پیــش مرد جوانی 
بــا مراجعه به دادســرای جنایــی تهــران از اقدام 
غیرقانونــی عوامل یک مرکز درمانی خبر داد و گفت 
آنهــا او را با آمبولانس ربودند و برای مدت دو هفته 

در یکی از مراکز روان درمانی تهران حبس کردند. 
ایــن مرد گفت: روزی که مــن را از مقابل خانه ام 
ربودند یک نفر زنگ زد و گفت پستچی است و برای 
تحویل بسته باید بروم و چیزی را امضا کنم. من هنوز 
درگیر تحویل بسته و امضای رسید پستچی بودم که 
صدای آمبولانس شنیدم و دیدم آمبولانس به سرعت 
دارد به  سمت خانه ما می آید برای همین فکر کردم 
حال یکی از همســایه ها بد شــده اســت. سریع در 
پارکینگ را باز کردم. هنوز در همین گیرودار بودم که 
ناگهان ســه نفر از آمبولانس پیاده شدند و دست  و 
پای مــن را گرفتند.  دائم صدایی هم می شــنیدم که 
می گفت: خودش است، بگیریدش، خیلی خطرناک 

است، مراقبش باشید اما صاحب صدا را ندیدم. 
این مرد ادامه داد: سه مرد به هر نحوی با وجود 

مقاومت هایــم، مرا به آمبولانس بردند و دســتم را 
به تخت آمبولانس بســتند. بعد هــم من را به یک 
مرکز روان درمانی بردنــد، در آنجا به من دارو دادند 
و هرچه گفتم من ســالمم و مشکلی ندارم، کسی به 
حرفم گوش نداد.  حتــی یکی، دو بار در آنجا به من 
شوک دادند. درگیر این بودم که به مسئولان آن مرکز 
درمانی بفهمانم اشــتباه شــده که صدای برادرم را 
شنیدم که با یکی از پزشــکان آنجا صحبت می کرد. 
 آن موقع بود که فهمیدم همه چیز زیر ســر او است. 
سریع سراغش رفتم و گفتم این مسخره بازی را تمام 
و کاری کنــد که من بیرون بروم، اما او همان موقع به 
رفتار من اســتناد کرد و گفت هنوز حالم خوب نشده 
است؛ از دکتر هم خواست به من شوک بدهند یا هر 
کار دیگری که لازم اســت بکنند، فقط به این زودی 

من را رها نکنند. 
این مرد که علاوه  بر دو برادرش از مسئولان مرکز 
درمانی برای انتقال و نگهدای غیرقانونی او شکایت 
کــرده، در ادامه گفت: پزشــکان حرف مــن را باور 
نکردند و در نهایت یک روز زمان ملاقات فرار کردم. 

الان هم برای شکایت آمده ام. 
بــا طرح ایــن شــکایت، بازپرس شــعبه چهارم 
دادسرای جنایی تهران دستور شناسایی و دستگیری 

ســه سرنشــین آمبولانــس، مدیر و پزشــک معالج 
مرکــز درمانی و بــرادران مرد جــوان را صادر کرد. 
با دســتگیری افرادی که در انتقــال و نگهداری مرد 
جوان نقش داشــتند، همگی گفتنــد کار غیرقانونی  
انجــام نداده انــد. آنها گفتند براســاس مــدارک و 
شــواهدی که برادران مــرد جوان ارائــه دادند، این 
کار را کرده اند. همچنیــن در تحقیقات از افرادی که 
سوار آمبولانس بودند، مشخص شد فردی که آنها را 
راهنمایی می کرده، یکی از برادران شاکی بوده  است. 
پزشــک معالــج نیز گفــت: بــرادران ایــن مرد 
فیلم هایی را نشــان دادند کــه او در حال ضجه بود 
و همچنیــن گفتند او اخیرا فشــار عصبــی زیادی را 
تحمل کرده که اوضــاع روحی اش را به هم ریخته، 
پدرمان فوت شــده و همســرش هم از او جدا شده 
است؛ به همین خاطر کارش شده ناله و گریه دائمی. 
همچنین مدارکی را نشــان دادند که ما براساس آن 

این مرد را بستری کردیم. 
با به دســت آمدن ایــن نتایــج در تحقیقات اولیه 
مرد شــاکی گفت: برادرانــم به خاطــر اینکه پدرم 
قبــل از فوتــش دو ملک بســیار  گران قیمــت را به 
نــام من کــرد ناراحت بودنــد و این نقشــه را برای 

همین کشیدند. 

در بخش دیگری از تحقیقات مشــخص شــد دو 
برادر با وکالت نامه ای که در اختیار داشتند۱۰ میلیون 
تومان از حساب شــاکی برداشت کرده اند، اما شاکی 
مدعی شد وکالت نامه ای به آنها نداده است. بنابراین 
این موضوع نیز مورد تحقیق قرار گرفت و مشــخص 
شــد فردی را که به عنوان پســتچی بــه در خانه او 
مراجعه کرده، نیز برادرانش اجیر کرده بودند و اصلا 
بسته پستی در کار نبوده است، بلکه او جعبه خالی 
را تحویــل گرفته  و نامه ای کــه او امضا کرده همان 

وکالت نامه بوده است. 
به این ترتیب دو برادر شــاکی نیز مــورد بازجویی 
قرار گرفتند و مدعی شدند برادرشان به خاطر طلاق 
همســرش بدهی زیادی بالا آورده بــود و از آنها ۲۰ 
کیلــو طــلا و مقدار زیادی ســکه قرض کــرده ولی 
هیچ وقت آن را به برادرانش پس نداده اســت؛ برای 
همین این نقشه را طراحی کردند تا بتوانند طلبشان 
را پــس بگیرند و برای این کار فیلم برادرشــان را که 
در حال عزاداری برای پدرشان بود، به پزشکان نشان 
دادند و طوری صحنه ســازی کردند کــه او را بیمار 

نشان دهند. 
درحال حاضــر تحقیقات در مورد ادعاهای ســه 

برادر ادامه دارد. 

افشای راز ۲ قتل با فرار طعمه سوم

تأیید حکم قصاص پسرى که در نوجوانی مرتکب قتل شد

دسیسه عجیب براى تصاحب اموال برادر


